
  زبان و ادبيات فارسيپژوهش  
  185ـ 207، صص 1386ستان زمو پاييز م، نهشماره   

  
 تبريزيالدين محمد  ي شمستأويلدر نگاه  )ص(حضرت محمد

  
  *مصطفي گرجي

  
  چكيده

شود كه از  كمتر متني يافت مي در مجموعه ادب فارسي به ويژه متون عرفاني
و ريكي از اين متون كه هم در  .بهره باشد پيامبران و قصص آنان بي والحا تقرير

ساخت و هم در ژرف ساخت از اين موضوع متأثر است؛ مقالات شمس است در 
حوادث مندرج در تاريخ زندگي  مؤلفگراي  تأويلبه مناسبت ذهن اين اثر 
تقرير در . تفسير شده است مؤلفبر باور  بناايشان و گفتارهاي  تأويلپيامبران 

لف و يا ؤدلال و برهانِ محكم و براي تفهيمِ ديدگاه ماين مقالات يا بر سبيل است
از باب تبرك و بر سبيل توارد ذهني و يا به قصد معرفي انسان كامل در تمام 

را نمونه متعالي چنين انساني  )ص(ابعاد است كه در اين ميان حضرت محمد
در  )ص(لف با اين نگاه به اوصاف حضرت محمدؤدر اين مقاله م. كند معرفي مي

هاي شمس را در اين زمينه نشان داده  قالات شمس پرداخته و خلاف آمد عادتم
ترين مباحث در حوزه  اينكه شمس در اين اثر، از عمومي تأملنكته قابل . است

نبوت تا پرسش از برخي تابوها را مطمح نظر داشته كه در برخي از موارد بديع و 
مخالفت با  مبران و بعضاًبا پيا مؤلفمفاهيمي چون مقايسه خود . هنري است

از اين  ...آنها، شبهه در برخي از احاديث، مقايسه ضمني مولانا با پيامبر اسلام و
همه علوم  ؛در مقالات شمس )ص(ترين اوصاف حضرت محمد عمده. قبيل است

، ارزش قرآنِ صامت به قرآن ناطق، تعظيم قرآن نه به خاطر )ص(معلوم محمد
معشوق در  )ص(، ميهمان خاص خداوند، محمد)ص(خداوند كه به خاطر محمد

لباس عاشق، نور محمديه، پيامبر باز سپيد سلطان ازل و مردمان ديگر مرغان 
هستند كه ... ، علم لدني و)ص(محمدسرگردان، استغراق تام، عدم استغناي حق از 

  .تحليل و تفسير آنها در اصل مقاله آمده است
  

  .ابراهيم، پيامبران، عيسي، موسي ،)ص(محمد ت شمس،مقالا ادبيات عرفاني، :واژگان كليدي
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   مقدمه
آوران الهي  از مضامين اصلي در آثار ادبي به ويژه متون عرفاني، تقرير احوال پيام يكي

بر ساير انبيا را در يك زمينه درون ديني  مورد اعتقاد خود مقام پيامبر است كه غالباً
گيري  اند بهره با اين هدف بدان مستمسك شده زمينه وروشي كه در اين . اند برتري داده

تقابل . يك: ها است كه خود در دو حوزه متجلي شده است از عنصر تقابل شخصيت
. دوزماني، در گام نخست و  شخصيت پيامبر خويش با پيامبران اديان ديگر در حوزه در

مبر از آن پيااز نظر زماني پس كه  يبا اشخاص ديگر خويشتقابل شخصيت پيامبر 
در نوع نخست چون محك دقيقي براي تشخيص صحت و سقم اين ارزيابي  .اند بوده

در حالي كه نوع دوم . است دهبو نويسنده، ملاك ارزيابي اعتقادات عمدتاً، وجود نداشته
زيستند به دو حوزه  كه بعد از پيامبر مي هايي يعني تقابل شخصيت پيامبر با شخصيت

در هاي معاصر نويسنده كه  دوره پيامبر و شخصيت هاي هم شخصيت .شود تفكيك مي
ويژه ه بر اين اساس، درباره داستان پيامبران ب. آن بحث خواهد شدمقاله دربارة 

هاي گوناگوني نوشته  ها و مقاله نامه ها، پايان در ادب فارسي؛ كتب، رساله )ص(النبيين خاتم
نمونه فقط  رايب. مفصل است بندي و تحليل خود اين آثار، نيازمند تحقيق شده كه جمع

شده كه بسياري از  تأليف )1(درباره داستانِ حضرت محمد در مثنوي مولانا چندين مقاله
هايي  ضمن اينكه درباره ساير متون ادبي با اين نگاه مقاله. آنها حاوي نكات بديع هستند

تا  ساسرار شمو نسخه خطي  مقالات شمساما درباره اين موضوع در  است؛ نوشته شده
 )2(.جو كرده هيچ مقاله و اثر تحقيقي نگاشته نشده استو  جايي كه نگارنده جست

در متون منظوم آثار تحقيقي فراواني  )ص(درباره سيماي حضرت محمد ندچ هرهمچنين 
كمتر اثر تحقيقي با اين رويكرد نوشته شده كه اين  ليف شده، در حوزه متونِ منثور،أت

 گيرتر آن چشم مؤلفا وجود اهميت موضوع و نگاه ويژه ب مقالات شمسله درباره ئمس
در مقالات  )ص(كند با تحليل شخصيت محمد اين مقاله سعي مي ،با اين نگاه. است

شناسي و  هاي شمس را در اين زمينه به ويژه در حوزه معرفت شمس، خلاف آمد عادت
ن نكته ضروري است يادكرد اي. گفتار پيامبر اسلام  نشان دهد تأويلها و  تقابل شخصيت

يا بر سبيل  .كه فلسفه اين يادكردها در مقالات شمس از سه حالت خارج نيست
استدلال و برهانِ محكم و براي تفهيمِ ديدگاه نويسنده، به داستاني از پيامبر استشهاد 

يا از باب تبرك و  .ثير گذارتر باشدأها ت شده تا تقرير موضوع با استفاده از اين داستان
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دات شمس در اين بخش بيشتر تقَعمثير أبر سبيل توارد و تبادر ذهني است كه ت تيمن و
و شخصيت و  )ص(محمدحضرت گيري از داستان  اين دو نوع بهره. ها است از ديگر بخش

سابقه داشته  ادب فارسيگيري  در متون ادبي از اولين دوران شكل ايشانحوادث زندگي 
اما نوعِ سوم به قصد معرفي انسان كامل . شود ده ميدر تمام متون ادبي نيز دي و تقريباً

را نمونه متعالي چنين انساني  )ص(در تمام ابعاد است كه در اين ميان حضرت محمد
گوي شمس و  به روايت افلاكي و سپهسالار نخستين گفت كه بنا چنان. كند معرفي مي

را به دريايي مانند ) لانسان كام(با مولانا مقايسه حضرت محمد با بايزيد بوده كه محمد 
  .يك جرعه عربده نكرده است هب كرده كه هرگز سير نشده و

  
  هاي او در متون عرفاني تأويلو جايگاه  تأويلبررسي ديدگاه شمس درباره 

اند  معني كرده تأويلاند و تمدن متن را به تمدن  تمدن اسلامي را تمدن متن خوانده
بررسي و مقايسه كنندگان  تأويلماني و مكاني با نظر به زمينه ز) 388: 1380ابوزيد، (

آيات و احاديث  تأويلآثار به ويژه كتب عرفاني فارسي كه در تمدن اسلامي به 
اما به ضرس قاطع . دقيقي است كه خود نيازمند پژوهشي مفصل است مسئلهاند  پرداخته

اج تفكر عرفاني در گرايانه در ايران بعد از اسلام، با رو تأويلتوان گفت كه رواج تفكر  مي
شدت يافتن ذوق عرفاني، نگاه با البته . ايران در قرون نخستين در هم تنيده شده است

 بسياريعارفاني . و متون وحياني بيشتر شده است هاي عرفاني وتيكي نيز به گزارهنهرم
به دلايل ويژه از جمله غموض برخي از گفتارهاي بزرگان دين و متون مقدسي چون 

  .آن روي آوردند كه شمس تبريزي در اين ميان جايگاه خاصي دارد أويلتقرآن، به 
 ـ ـ در يـك نگـاه فراگيـر   او . و لزوم آن شاهد اين مدعاسـت  تأويلبه  شمسنوع نگاه 

 تأويـل به دو نـوع   ـ الدين محمد نيز بر همين تفكر بود كه مريد او مولانا جلال همچنان
مقـالات  «شـمس چـه در   . منفـي  تأويلو  ـ  نبا توجه به قرائـ مثبت   تأويل :اعتقاد دارد

 ـ ـ بارها بـه نـوع اخيـر    »اسرار «ترين اثر يافته شده از ايشان به نام و چه در تازه »شمس
بـا سـنخيت روانـي     او خاسـتگاه  ايـن نـوع را غالبـاً    . اشـاره كـرده اسـت    ـ  منفـي  تأويل

جمله در بحث نبـوت   از. پردازد ويل ميأداند و به نقد اين نوع از ت مرتبط مي كننده ليوتأ
الجمله هزار كم پنجاه  نوح در عهد او عالم معمور بود في«: گويد مياو نوح و مدت دعوت 

ي كننـد كـه چگونـه باشـد     تأويلسال دعوت كرد هر روز چندين محلت گشتي آن را 
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حكماء برآنند كـه بـيش از صـد و بيسـت سـال ممكـن نيسـت امـا آن         . سال اند و هزار
بگويم هزار سال دعوت كرد هر روزي به هر محلـه پـنج بـار او را    گويم سخن روشن  نمي

تفسير متن به (ها  تأويلمجروح كردندي جبرئيل پر برو ماليدي جراحت نيكو شدي قوم 
نمونه ديگـر از ايـن    )7-2، س340برگه : شمس تبريزي؛ اسرار. (»كنند) معناي غيرواقع

آنهـا را   تأويـل سـت كـه شـمس    كردن اوصاف قيامـت ا  تأويلدر نگاه شمس،  تأويلنوع 
اين نوع از تاويل است كه مولانا از آن اين گونه ) 627: و مقالات 344: اسرار. (پذيرد نمي

  :كند ياد مي
ــرده    هـاچون نـدارد جـان تـو قنـديل« ــنش ك ــر بي ــل به ــا اي تأوي  ه

 »وان آن كس كو ندارد نـور حـال     ايــن بــود تأويــل اهــل اعتــزال
  )1023: 3مثنوي، (

بار در كتاب  2بار در مقالات و  6( هشت مورد له در ئه دليل اهميت اين مسشمس ب
نه  ،پردازد گيري از نور باطن به تاويل متن مي هاي كسي را كه بدون بهره تأويل )اسرار

ثر از روحيات فرد و زمينه ذهني أكه مت برخاسته از قرائن درون متني و عقل پسند
گويند كلام خداي  گويند و مي ر كسي حال خود مياي خواجه ه«: داند ميكننده ل تأوي

   .)150و  635و  36و  75 و 282و 18: مقالات. ر. و 331و  324: اسرار( »گوييم را معنا مي
اي بزرگ كه هر كس توانايي  و درجه داند ميبزرگ را كاري  تأويلبر اين اساس شمس 

   .)684: مقالات( خر كندآن را ندارد و هر كسي كه صاحب چنين علمي شود بايد بدان ف
با توجه به موضوع مورد بحث كه اختصاص به جايگاه شخصيت، اقوال و احوال پيامبر 

گفتارهاي ايشان و آيات خطاب به حضرت در نگاه شمس دارد؛ چنين بر  تأويلاسلام و 
  :آيد كه مي

اي است كه كمتر در متون  نوع نگاه شمس به پيامبر اسلام در مواردي به گونه. 1
هايي كه به بررسي سيماي پيامبر در نگاه مولانا  گذشته سابقه دارد و بسياري از مقاله

. اند توجه نكرده) در مقالات شمس آمده اين نوع نگاه قبلاً(له ئمس اند به اين پرداخته
شود و آن را  در اين زمينه يادآور ميرا ثر مولوي از شمس أكه آنه ماري شيمل ت چنان

ديوان و  مثنويعبارت ديگر اگر در  هب )21- 14/ 1374/2 شيمل،( .داند انكار مي غيرقابل
و  افكار، احوال ،در خدمت بيان تصاوير )ص(داستان پيامبران از جمله داستان محمد كبير

و احوال و ) پيشين: پورنامداريان( آن عشقي شورانگيز است عواطفي است كه جوهر
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: كوب زرين( اي از تجارب روحاني اوست؛ و نشانهاسرار انبياء نيز تقريري از مواجيد مولانا 
كه به صورت  ،تر حالت بيان آن به خاطر نوع و سبك گفتار و از همه مهم مقالاتدر ) 43

بوده  )ع(كشيدن مقام او بر ساير انبيا براي بر )ص(خطابه و وعظ است؛ تمام تصاويرِ محمد
  . شود ديده مي اي شطحيات رغم پاره به، يشانو نوعي شوريدگي به مقام ا

با مجموعه  اسرارو چه در  مقالاتبا مقايسه كلي مجموعه آثار شمس چه در  .2
آيد كه از محققان و عارفاني كه  مي ويژه عارفان نخستين ايراني چنين بره منابع پيشين ب

يك به  اند؛ هيچ ه كردهعرضهاي بسياري از قرآن  تأويل و اتفاقاً اند زده تأويلدست به 
  .اند نپرداخته ـ  با توجه به انواع آنـ آن  هاي و خاستگاه تأويلمس به مباحث نظري اندازه ش

اشاره  تأويل هاي زمينهشمس به طور ضمني و در آنجايي كه به مباحث نظري و . 3
 صاحب علم يوسفي )ع(خود را چونان حضرت يوسف )684 :مقالات( كند مي

از شخصيت و  ـ دا از صحت و سقم آنجـ هاي او  تأويلو  داند مي) الاحاديث تأويل(
  .له استئيد اين مسؤهاي پيامبر م گفته
ها و  هاي او از گفته تأويلآيد كه مجموعه  چنين بر مياسرار با توجه به كتاب . 4
ها  هاي پيامبر در مقالات از آن خود اوست و فرضيه انتسابي بودن اين مقاله كرده

نشان  اسرار مجموعه مطالب. اعتبار استبه شمس فاقد ) مقالات يا گفتارهاي شمس(
استماع كرده و  را شمس گفتارهاي ،مقالات شمسدهد كاتب ديگري در كنار كاتب  مي

  . نوشته است و تنها در برخي از جزئيات و گزينش واژگان با هم اختلاف دارند
  

 له نبوتئديدگاه شمس درباره مس
سش از برخي تابوها در حوزه ترين مباحث گرفته تا پر شمس در مقالات، از عمومي

مفاهيمي چون اصلِ . نبوت را مطمح نظر داشته كه در برخي از موارد بديع و هنري است
له نبوت و خبر شدن از عالم غيب، تنبه خوانندگان نسبت به فلسفه ارسال پيامبران، ئمس

ردي و موا يك سوبا پيامبر يا پيامبران از  مؤلفهاي ارسال رسل، مقايسه خود  انگيزه
، )ص(آيات خطاب به محمد تأويلدر مقالات شمس،  )ص(ديگري از قبيل اوصاف محمد

هاي ديگر، مقايسه  با برخي از شخصيت )ص(، مقايسه محمد)ص(محمد سخنان بررسي
قرآن با ساير كتب اهل كتاب، اوصاف محمديان، شبهه در برخي از احاديث پيامبر اسلام، 

مسائلي هستند  كه  ترين از سويي ديگر مهم م،مقايسه ضمني مولوي با پيامبر اسلا
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 ،البته پرداختن به مباحث چهارگانه نخست. شمس در مقالات بدان پرداخته است
  .موضوع ديگري است كه نيازمند بحثي مستقل است

 رو اين ازمربوط به بخش دوم كه موضوع مقاله حاضر است  اي گانه اما نكات هشت
  . استدر ارتباط  )ص(يت حضرت محمدبا شخص اختيار شده كه مستقيماً

  
   شمسدر مقالات  )ص(ترين اوصاف و اطوار حضرت محمد مهم

الدينِ محمد تبريزي نه مانند فخرالدين محمد رازي است كه بگويد محمد  شمس
است كه ) الدين محي( ابن عربي گويم و نه مانند محمد تازي چنين گفت من چنين مي

و عقل اول ترسيم كند و محمد را پرده دار خويش  عظمت پيامبر را در قالب عقل كل
است كه به كمك تصاوير ) مولانا(محمد بلخي  الدين ترسيم كند و نه مانند جلال

بلكه ارادت خويش را در گفتار و  ،)3(شاعرانه به توصيف جمال و كمال محمد بپردازد
ديگر در آن  به لونيالبته جستارهايي نشان داده كه هم مجموعه جستارهاي ياد شده 

و هم به مطالبي اشاره دارد كه كمتر در متون گذشته سابقه داشته است كه در  آمده
  .له خواهيم پرداختئادامه به اين مس
  گويد محمد تازي چنين گفت محمد رازي چنين مي          : محمد رازي

  محمد پرده دار ماست      :محمد ابن عربي
  ...ان، سلطان عبس، شكافنده ماه، امي، شفيع روز جزا و پادشاه ستارگ    :       محمد بلخي

  زيرا تو مقري كه همه علوم كه قوام دين ،محمد آخر همه است :      محمد تبريزي
  » گويي بدان تعلق دارد معلوم محمد است و محمد را همه مي                                

  )215 :همان(                              
هاي حضرت در مقالات به  ها و بوده گفته ،ها ترين اوصاف اعم از داشته اين نگاه مهم با

شمارد لقب  النبيين برمي ترين اوصافي كه شمس براي خاتم يكي از مهم. قرار ذيل است
را در جايي به مناسبتي عاشق و در جايي ديگر او  )ص(شمس محمد. اللهي اوست حبيب

با عشق  حضرتبه ارتباط  مؤلفكيد فراوان أحالت نشانه تنامد كه در هر  را معشوق مي
به نقل از ابن عربي، دين او را  االله محمد رسولكه خانم شيمل در كتاب  چنان. است

شمس  .)101: 1384 شيمل،(داند  دين عشق و مرتبه عشقِ كامل را برازنده قامت او مي
اعمال و عبادات او، نه از  كند كه تمام در يك موضع، پيامبر اسلام را عاشق معرفي مي
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اگر كسي را اين اعتقاد « )4(.گرفت سر آموزش كه از دل عشق الهي، به ياران صورت مي
اي نباشد و خبري نباشد  او را هيچ بهره. خبري كرد بي باشد كه او جهت تعليم عوام مي

: گويد ينامد و م او در فرازي ديگر او را معشوق مي) 696 :مقالات(» كرد بلكه از عشق مي
اگر از من پرسند كه رسول عليه السلام عاشق بود گويم عاشق نبود معشوق و محبوب «

» شود پس او را عاشق گوييم به معني معشوق بود اما عقل در بيان محبوب سرگشته مي
ميهمان «آورد  سوره فجر مي 28 صفت ديگري كه براي او با توجه به آيه) 134 :همان(

ربك راضيه  ارجعي الي«در آيه رجع ضمير كاف را شمس م. است» خاص خداوند
پيامبر خاتم از . پيامبر دانسته كه ميهمان ويژه مائده الهي است) 28فجر، آيه (» مرضيه
 :همان( .است »للعالمينةحمر«و از سويي ديگر  »نواله خوارِ خاص سفره خداوند«سويي 

روايت قرآن براي  يكي ديگر از اوصافي است كه شمس بر اساس» نور محمديه« )96
و رد اي دا ويژه عنايت به اين صفت مقالاتشمس در . شمارد بر مي) سراج منير( حضرت

 اكنون برو محمد را ببين نورِ محمد را ببين كه برين آفتاب و مهتاب علتي«: گويد مي
نشيند و هيچ علتيش نيست روي  نشيند و بر او هيچ علتي نمي مي) و كسوف خسوف(

د و روي آن شمس سيه نشود زيرا آن شمس نور جلال او گرفت و اين شمس سيه شو
يكي ديگر از اوصافي كه  )300(» اين شمس در آن مقام است كه اذا الشمس كورت

نكته جالب توجه اينكه  .ستوو عجز در درك حضور ا» معراج پيامبر«شمس ذكر كرده 
 يت اذ رميت، شقشفاعت و شهادت سنگ و ما رم( او از ميان مجموعه معجزات پيامبر

تنها به معراج او اشاره كرده كه از ميان مجموعه مباحث موضوع ...) القمر، استن حنانه و 
تنها به ...) جسماني يا روحاني بودن، نحوه ديدار با خدا در شب معراج و(معراج نيز 

نظير جبرئيل سمبل عقل و محمد ( تأويلآن هم بدون حضرت روايت مواجهه جبرئيل با 
صفت ديگري كه كمتر در متون  )182 :209-208 :همان(. كند اشاره مي) شقسمبل ع

يكي از شگردهاي . براي پيامبر است» باز سپيد سلطان ازل«شود اطلاق  عرفاني ديده مي
پردازي قصص و احاديث قدسي، سخن گفتن از زبان  شمس در توصيف يك فضا و روايت

. ها و مردمان ديگر در مرحله ديگر است نسانخداوند، با پيامبر اسلام در يك مرحله و با ا
و  شوند خطاب ميخداوند از جانب همزمان كه در يك صحنه، پيامبر و امت او  چنان

هدايت مرغانِ سرگردان، عازم دنياي راي شود كه فقط ب پيامبر به باز سپيدي مانند مي
عزيز داشتن  دانند كه عزيز داشتن تو اي بنده خاص ما اين قدر نمي«: مادي شده است
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گفت ما بنده خود را و باز سپيد خود را از بهر مصلحت . ماست و تعظيم خدايي ماست
» استغراق رسول«) 267 :همان(» شما درين دام انداختيم آخر نشان سلطان را بشناس

شود و  خود نمي رغم استغراق تام يك لحظه از خود بي بهيكي ديگر از اوصاف است كه 
در جايي ديگر نيز ضمن  .)618- 617:همان( كند ا تمشيت ميمصالح امور مسلمين ر

و «: داند اشاره به حالت استغراقِ، دليل انجام تكاليف شرعي را استغراق در معبود مي
چون دانست كه هر كس را به آن عملِ حقيقي راه نباشد و كم كسي را آن استغراق 

... فرمود و تا محروم نباشد مسلم باشد ايشان را اين پنج نماز و سي روزه و مناسك حج 
در مقالات يكي ديگر از اوصاف حضرت رسول . »و باشد كه به آن استغراق نيز بويي برند

است كه به عنوان يكي از موضوعات اصلي ادبيات عرفاني در  »واستغناي حق از عدم«
بر اين اساس، ارج و عظمت مقام او به . بخش فلسفه آفرينش و هبوط انسان مطرح است

نيازي، از وجود و حضور حضرت در عالم گزيري  زاني است كه خداوند با همه غنا و بيمي
چند «: ندارد و به همان نسبت خلائق نيز، براي رسيدن به كمال، گريزي از او ندارند

» گويي كه من از محمد مستغني به حق رسيده حق از محمد مستغني نيست مي
شرم خداوند از رسولِ «مقالات شمس،  يكي ديگر از اوصاف حضرت در .)320: همان(

بر اين اساس شمس با . است» طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقي«با توجه به آيه » خاتم
تنزيلا ممن « يكي از آيات قرآن تأويل، به )5(گوي ميان خداوند و رسولو  ساختن گفت

پردازد  يبا توجه به محوريت حضرت رسول م» 4طه، آيه « »العلي والسموات الارض خلق
) 320: همان( .له خواهيم پرداختئويل آيات در نگاه شمس به اين مسأكه در بخش ت

كه شمس از مجموعه صفات دهگانه كه بدان توجه  حاصل سخن در اين جستار اين
كرده كه در  »باز سپيد سلطان و معراج«بيشتري داشته بيشترين توجه را به دو صفت 

غم ذوابعاد بودن آن؛ بيش از همه به گفت و گوي ر  بهاين ميان در بخش معراج نيز 
  . پيامبر با جبرئيل پرداخته است

  
  الدين محمد آيات قرآن در نگاه شمس تأويل

نقد و  ؛مجموعه گفتارهاي شمس نيازمند تأمل بيشتري است ي كه دريكي از مباحث
اين اما در  .مجموعه آيات قرآني در مقالات شمس است كه موضوع مستقلي است تأويل
خطاب به پيامبر اسلام است و شمس به  آن دسته از آياتي كه مستقيماً تأويلميان 
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شمس در بخشي از مقالات، اهميت قرآن را  .تر است تأملويل آنها دست يازيده قابل أت
كه با ديدگاه امروزي و ) 691:همان(داند  به شخص گيرنده اين پيام يعني محمد مي

است و آن اينكه، در نوع ارتباط متن  تطبيقو نوشتار قابل نظريه ادبي جديد درباره متن 
ارزيابي متن، بدون حضور و وجود گوينده ) خداوند( و صاحب سخن مؤلفبا ) قرآن(

شمس نيز در اين قرائت از قرآن، آن متني  .)مؤلفعدم حضور . (گيرد سخن انجام مي
من قرآن را بدان «. رائت شودق )ص(كه با نگاه محمد نهد داند و ارج مي را قدر مي) قرآني(

االله عليه و  صلي كنم كه از دهان مصطفي كنم كه خدا گفت بدان تعظيم مي تعظيم نمي
كه مشابه همين  همچنان) 691:همان(» سلم برون آمد بدان كه از دهان او برون آمد
 )محمد(آنچه تو را برهاند بنده خداست «: گفتار در بخش ديگري از مقالات آمده است

  » من اتبع السواد فقد ضل )قرآن(نبشته مجرد نه 
؛ نه از زبان فرستنده آن )ص(محمد از زبان به اين توجه شمس به قرائت قرآن نظربا 

 تأويلتمدن  است و لاجرمتمدنِ متن  يتمدن اسلام كه اولاًرسد  به ذهن مياين نكته 
ه ملاك فهم اين متن بر گفتار شمس ك بنا  ثانياًو ) 388: 1380ابوزيد،( خواهد بودنيز 

است نه صرف ) خواننده ديگر حضرت رسول و هر(بنده خدا ) قرآن(بزرگ آفرينش 
، روي تأويلچرا كه . آيد هاي مختلف به ميان مي ئتاو قر تأويلپاي ، كلمات حروف و

مبتني بر حركت ذهن در جهت كشف اصل  ي كه در يك فرايندتأويل. ديگر متن است
گيرد و به جاي توجه به نقل و روايت، به  قبت آن شكل ميجويي عا ها و پي پديده

بر حقايق بايد از يك سو ي كه البته استنباط) 388: همان( .استنباط و اجتهاد تكيه دارد
محققان ) 390: همان( .مبتني باشد) خود متن( هاي زباني دادهاز سويي ديگر بر قرآني و 

تفسير قرآن با قرآن و تفسير كلامي و  يققرآن را از چند طر تأويلعلوم قرآني، تفسير و 
گنجد  ميدر گروه دوم  شمس، )6(دانند پذير مي به كمك عقول راسخان در دانش امكان

» آنچه تو را برهاند بنده خداست نه نبشته مجرد من اتبع السواد فقد ضل«كه گزاره 
  .مويد همين ادعاست

توجه به آيات قرآني بدان يكي ديگر از نكاتي كه شمس در حوزه مباحث رتوريك با 
دليل همين  به. اي از متون از جمله قرآن است توجه به چند معنايي پاره ؛پردازد مي

نه تفسير و فهم خود قرآن كه تفسير احوالات ) مذموم تأويل(ديگران را  تأويلتفسير و 
رآن آيه ق 6205او در جايي ديگر، تمام ) 282 :همان( .داند ميموولانّ دروني مفسران و 
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 تأويلداند كه تفسير و  را در حكم يك نامه عاشقانه و پيغام از دلبر براي عاشقان مي
شمس در ارزيابي . نندگان استاديگران از آن نه تفسير واقعي آن، كه تفسير احوال خو
ها را نه مقصود حقيقي و واقعي  اين تفسيرها يك گام فراتر رفته و اين گونه خوانش

هر آيتي همچو «: داند مفسر آن و ترجمه تحت اللفظ قرآن ميخداوند كه تفسير حال 
تفسير قرآن هم از حق شنو از غير حق تفسير بشنوي آن .. .پيغامي و عشق نامه ايست

تفسير حال ايشان بود نه تفسير قرآن ترجمه تحت اللفظ همه كودكان پنج ساله خود 
براي گيرنده اوليه اين نوشتار  ني كهأنكته آخر اينكه او به دليل ش) 635: همان(» بگويند

تر، به دليل اينكه ارزش قرآنِ  قائل است و از همه مهم )ص(يعني محمد) قرآن(مقدس 
آيات خطاب ) 691: همان(صادر شده ) قرآن ناطق( اوداندكه از زبان  صامت را به اين مي

ه با او علاوه بر اينك. را  با حدت و رغبت خاصي تفسير و تشريح كرده است به حضرت
تفسيرهاي  حتي كند، مي تأويلبرخوردي هنري و زيباشناسانه، اين آيات را تفسير و 

كه نمونه آن تفسير شخصي به نام اسد  .كند و بررسي مي نقد حوزه راديگران در اين 
 كند استدلال رد مي ارا ب» هو معكم اينما كنتم«شمس تفسير او بر آيه  كه متكلم است

   .)56: 1379موحد، (
  
  هاي شمس تأويلو  )ص(ات خطاب به محمدآي

در مثنوي مولوي نيز بدان  يكي از آياتي كه شمس به تفسير آن پرداخته و اتفاقاً .1
او با توجه به اينكه گوينده و . است» والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«اشاره شده آيه 

هد كه قرائت نخستين، د خواننده آن، پيامبر يا غير او باشد؛ دو تفسير از آن ارائه مي
 »فينا«در  »نا«در قرائت اخير ضمير . ي استتأويلتفسير محض و قرائت دوم تفسيرِ 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا «: روح و حقيقت معنا شده است »سبلنا« رجسم و د
خر خواني چگونه خواني؟ والذين هديناهم سبلنا جاهدوا فينا اينست مؤيعني اگر مقدم و 

آنگاه ماشان راه . هدايت ما جهاد كردند اگر نه اينها كه مجاهده كردند در اين راه بي. مراد
نموديم تا با هدايت ما جهاد كردند پس تكرار لنهدينهم چون باشد يا اگر نه از زبان 
رسول باشد كه والذين جاهدوا فينا اي خدمه ظاهر جسمنا لنهدينهم سبلنا اي سبل 

  )239-238 :شمس(» ارواحنا و حقايقنا
بار مرجع ضمير  شمس يك. است» و وجدك ضالا فهدي«يكي ديگر از اين آيات . 2
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آن  تأويلو بعد از ترجمه به  دهد را از خداوند به محمد نسبت مي) فاعل(وجد 
چه باشد؟ معني اين آيت و وجدك ضالا فهدي يافت خدا تو را گمراه و راه «: پردازند مي

كه چوپاني  چنان ش گمراه كرده بود؟ كه بيافت،ا نمود همه چنين گفته اندكي
رود تا بيايد؛ بلكه و وجد محمد نفسه ضالا  اي گم كند دي اين سو و آن سو مي گوساله

اي وجد نفسك نفسك ضالا فهدي و انما لم يونث لان الصيغه تعود الي معني النفس و 
گر از مقالات نيز البته همين آيه در بخشي دي) 695-694 :همان(» هو الذات و الوجود

داند و نه خدا را عامل اين گمراه كردن معرفي  آمده كه شمس نه پيامبر را گمراه مي
او در ادامه به دليل مذكر بودن فعل با . گيرد كند و اين  را به معني ظاهري آن مي مي

توانم ) خداوند(چون من «: پرداخته و از زبان خداوند مي گويد) نفس(وجود فاعل مونث 
توضيح اين نكته لازم )  752: همان( »ندين اضمار كنم بتوانم كه تانيث اضمار كنمكه چ

هاي  اي است كه درباره آن نظريه لهئله عصمت و ميزان تحفظ از گناه، مسئاست كه مس
اند؛ شايد محمد در دوران  برخي از مفسران با توجه ظاهر آيه گفته. متناقضي وجود دارد

 .آورند له ميئود بوده و شكافتن سينه او را گواه اين مسكودكي پيرو كيش همشهريان خ
برخي ديگر از مفسران نيز ضال را آگاهي نداشتن پيامبر به معالم نبوت و ) 103: شيمل(

 اند دوران كودكي اشاره كرده در احكام شريعت فرض و برخي نيز به پنهان شدن او
  .)103 :زمخشري و ابوالفتوح رازي به نقل از شيمل(

است كه شمس با توجه به يكي ديگر از آياتي » تنزيلا ممن خلق الارض« .3
او ارض را به جسم محمد و آسمان را به . پردازد آن مي تأويلمحوريت حضرت رسول به 

  .)320: همان(كند  مي تأويلمفكره، مصوره و مخيله او و عرش را به دل او 
است كه شمس، ارض را به » الا تذكره لمن يخشي«يكي ديگر از اين آيات، آيه  .4

  .)320.هـ( كند تفسير مي )ص(تن محمد
مقايسه دو  )ص(يكي ديگر از تفسيرهاي شمس از آيات خطاب مستقيم به محمد .5
است كه در يك جا كار ) 51-42(» انك لتهدي«و ) 56-28( »انك لاتهتدي«آيه 

ين را تناقض شمس ا. كند دهد و در جايي ديگر سلب مي هدايت را به پيامبر نسبت مي
گاه تناقض اين محال باشد تو راه نمايي كه اينك راه نكلام حق و آ«: گويد و مي داند نمي

  )637:شمس( »راست اما نتواني بردن برنده منم
اي كه ظاهر و صورت  آيه. است) 9-46(» لا ادري ما يفعل بي و لا بكم«آيه ديگر . 6
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شمس ضمن تحذير مفسراني كه . آن با حقيقت روح محمديه و وجود او در تضاد است
اند عدم آگاهي پيامبر از حوادث آينده را نه حاصل سرگرداني كه  به ظاهر بسنده كرده

» انا فتحنا لك فتحا مبينا«آگاهي اي كه با نزول آيه . داند حاصل آگاهي مطلق او مي
بلكه  ،جهل و سرگرداني است» دانم نمي«گفتم تقدير سخن چنين شود آن « تكميل شد

دانم كه پادشاه مرا كدام خلعت خواهد پوشانيدن و كدام ملك  معني اينست كه نمي
خواهد بخشيدن سوال كردند كه هنوز اشكال باقي است كه مثل او نداند كه او را چه 

ها رسيده بود باقي چون معلوم نشد؟  و نيز بعضي خلعت خواهد بخشيدن نقصان باشد
چون اندك دال است بر بسيار گفتم اين ناداني نباشد اين مبالغه باشد در بزرگي و 

ادراك ما العقبه و ما ادراك ما  فرمايد و ما كه جاي ديگر مي نهايتي آن عطا چنان بي
كه در ظاهر  پردازد آياتي مي تأويلبا اين هدف، او همچنين به ) 168 :همان( »الدين يوم

شود ولي شمس در پاسخ ديگران، آيات را به  آن اشارتي مستقيم به محمد ديده نمي
  . كند ديگر تفسير مي  گونه
است كه شمس ضمن يكي ديگر ) 81- 29(» و ما تشاوون الا ان يشاءاالله«آيه  .7

كه مرجع تشاوون را عائد به صحابه  ـ به تعبير خود شمسـ اينكه برخلاف ديگران 
دانند؛ خطاب به محمد  مي ـ االله است و مرجع ضمير فعل دوم را پيامبر كه نائبـ مبر پيا

اي مصطفي هر چه تو خواهي آن خواسته ما باشد نفس نباشد «: گويد از زبان خداوند مي
  .)97 :همان( »...و هوا نباشد

است كه عرش را دل محمد و استوي را  »العرش استوي الرحمن علي«آيه ديگر  .8
  .)657 :همان( كند او تفسير مي حال

، سماوات را به دماغ او و ارض »الارض السموات و ما في له ما في«سرانجام در آيه . 9
    .)657 :همان(كرده است  تأويلرا به وجود حضرت رسول 

  
  ويل آن أالدين محمد و ت در مقالات شمس )ص(سخنان محمد

ميزان انعكاس تصاوير، رفتار و رسد به  به دلايل مختلف كه بديهي هم به نظر مي
توان  و مي است گفتارهاي او نيز به كرات بحث شدهدربارة احوالات حضرت در مقالات؛ 

بسامد استنادات شمس به گفتار پيامبر را در ميان مجموعه مستندات، در رديف نخست 
 شمس براي نشان دادن اهميت جايگاه پيامبر و احاديث مربوط به ايشان در. قرار داد



   197 / تبريزي الدين محمد ويلي شمسأدر نگاه ت) ص(حضرت محمد                                  

: گويد و مي به مقايسه سخنان آن حضرت با ديگران پرداخته و زبان خويش جان
االله عليه و سلم ندهم به صد هزار رساله قشيري و  ترين خبري از آن مصطفي صلي كم«

يايند يك جرعه به خويشتن  ذوق اند ذوق آن را در نمي اند بي مزه قريشي و غير آن بي
نين به دليل اهميت و حجيت سخنان محمد در او همچ) 209: همان(» پرستان ندهند

محمد تازي چنين «تازد كه گفته بود  ذهن و زبان خويش در يك جا به فخررازي مي
كند كه چرا در همه  و به شهاب هريوه اعتراض مي» گويد گفت محمد رازي چنين مي

 دامن به سخنان دراز  و) 271: مقالات(نگرد  به كرشمه مي) جمله محمد از(انبيا 
كلام موجز  پرداخته و» خيرالكلام ما قل و دل«فلاسفه و حكيمان با توجه به اصل 

اما تنها در يك جا برگفته ) 694 :همان( .داند مصطفي را بهتر از درازگويي ديگران مي
كه بايد در مقام و جايگاه ) 610 :مقالات(گيرد  خرده مي )الدنيا سجن المومن( حضرت

  .خويش بررسي شود
است كه شمس، » الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم« ين احاديثيكي از ا

: گويد داند و مي شخصيت ابليس در اين روايت را غير از شخصيت متصور مخاطبان مي
هاي آدميان درآيد همچون خون روان شود  فرمايد مصطفي كه ابليس در رگ اينچه مي«

هاي بني  ين ابليس است در رگسازند با برطله كه ا آن صورت زشت كه مي در رگ قطعاً
ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا « روايت ديگر) 173: همان( »آدم روان نباشد

 تأويلاست كه شمس نفحه در اين گفتار را به نفس بنده مقرب الهي » فتعرضوا لها
اي باشد از بندگان مقرب كه اوست كيمياي  اين نفحات نفس بنده«: گويد كند و مي مي

واالله نه آن كيمياست نه سعادت كه يك ذره از آن كيميا بر صد  ه آن كتاب،سعادت ن
يكي » ...االله وقت لا يسعني لي مع«) 750:همان(» هزار خانه پر مس نهي، زر خالص شود

كه تنها يك بار  كند ديگر از اين احاديث است كه شمس بيش از چهار بار بدان اشاره مي
اخير، گفتار پيامبر را نه قال و مقال كه دعوت  شمس در مورد .همراه است تأويلبا 

 تأويلداند و ملك مقرب را روح پيامبر و نبي مرسل را به جسم پاك پيامبر  پيامبر مي
لايسعني فيه ملك مقرب روح پاك است نبي مرسل جسم مطهر اوست چون «: كند مي

اين تبريزي بچه اين در نگنجد وراي اين چه باشد كرا زهره باشد كه اين را بگشايد جز 
  .)701:همان( »اين مقال و قال مصطفي نيست دعوت است

من عرف نفسه فقد عرف «يكي از پربسامدترين احاديث نبوي در مقالات شمس، 
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شمس معرفت خواسته شده در اين روايت را نه معرفت نفس كه معرفت جان . است» ربه
او را شرم بود كه «: داند يم »ي«كه  »ه«اليه واقعي نفس را نه  داند و مضاف رسول مي

خبري  بگويد من عرف نفسي فقد عرف ربي، من عرف نفسه گفت اينجا هر كسي از بي
باز عقلا گفتند كه اين نفسك پليد تاريك ژنده را شناسيم از اين معرفت . كردند تأويل

او همچنين به ) 734 :همان( »خدا حاصل شود اصحاب سر دانستند كه او چه گفت
دليل انتخاب واژه نفس به جاي عقل و روح  پردازد و ي خود واژه نفس ميمحور جانشين

چرا نگفت من عرف عقله فقد عرف روحه گفتم «: داند را احاطه نفس بر همه عوالم مي
عليكم بالسواد الاعظم و «روايت ديگر ) 310 :همان(» زيرا نفس محيط است به همه

زدن خدمت عارف كامل و قريه را به او سواد اعظم را به زانو . است» اياكم والقري
روايت مشابه ديگر با اين مضمون  )205 :همان. (كند مي تأويلهمنشيني با ناقصان 

است كه تفكر را حضور درويش صادق تاويل » تفكر ساعه خير من عباده ستين سنه«
  )208( .كند مي

نفس  را به) زنان(» هن«است كه مرجع ضمير » هن و خالفوهنوشاور«روايت ديگر 
يكي ديگر از احاديث نبوي ) 278: همان(داند  كند و زن و نفس را يك چيز مي مي تأويل

» الايمان الوطن من حب« كند مي تأويلكه شمس به دليل تقابل با احاديث ديگر پيامبر 
چرا كه از يك سو در حديثي دوستداري دنيا مذمت شده و از سويي ديگر عشق به . است

لاجرم بايد وطن را غير از معناي . شود هاي ايمان معرفي مي شانهوطن در اين حديث از ن
در اين حديث  را كه شيخ اشراق، وطن چنان. اوليه آن يعني جان و جهان ديگر دانست

بداند بر حذر ... داند و خواننده را از اين كه وطن را دمشق و عراق و عالم علوي مي
شمس  )232 :1383نقل از راستگو،  به 3/462 :مجموعه مصنفات شيخ اشراق( .دارد مي

نيز با توجه به زمينه ذهني خويش و محتويات خود روايت و بستر معنايي بينامتني، آن 
او را اين قدر عقل نباشد كه خاك را اعتبار نباشد اگر «: كند مي تأويلرا اين گونه 

ان آخر الايم الوطن من استانبولي را آن باشد واجب باشد بر مكي كه متابعت كند حب
 آن... مراد پيامبر چگونه مكه باشد كه مكه از اين عالم است و ايمان از اين عالم نيست

 روايت ديگر )737 :همان(» من استؤاست كه محبوب و مطلوب م حضرت خداوند وطن
  و تنها حديثي است كه شمس با رويكرد منتقدانه  ست كه اتفاقاًا» الدنيا سجن المومن«

آيد كه الدنيا سجن  مرا اين حديث عجب مي«: گويد نگرد و مي به آن مي معترضانه
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بينم الا آنكه نگفت كه الدنيا سجن العباد سجن المومن  المومن كه من هيچ سجن نمي
» من اكل مع مغفور غفر له«روايت ديگر ) 610- 611:همان( .گفت عباد قومي ديگرند

غذا را مربوط به عالم ديگر  ،)يرزقون فرحين( اي از قرآن است كه شمس با توجه به آيه
  )318: همان. (داند مي

  
  هاي ديگر با برخي از شخصيت )ص(مقايسه محمد

در مقالات شمس، قرار گرفتن نام  شخصيت پيامبر اسلاميگر درباره يكي از مفاهيم د
گاهي شمس . ها در كنار نام پيامبر است كه از چند شكل خارج نيست برخي از شخصيت

كند تا حضرت را به نسبت آن  ر كنار نام حضرت اشاره ميبه نام آن شخصيت د
گاهي نيز به قصد بالا بردن مقام آن شخص و ارج و قرب او به نام . شخصيت بركشد

آن  نيز به قصد تنزيل و فرو كاستن مرتبتدر موارد ديگر  .كند اشاره ميحضرت 
و پيامبر اسلام  مناسبت كردار و گفتار صادره از او، به مقايسه آن شخصيتشخصيت به 

  .يازد دست مي
و موسي ) 307: شمس(توان به مقايسه آن حضرت با آدم  در بخش نخست مي

اما نكته . طلبد اشاره كرد كه خود اين موضوع جستار ديگري را مي) 621و  298 :همان(
اينكه شمس از ميان مجموعه پيامبرانِ اولوالعزم هرگز به مقايسه آن حضرت  تأملقابل 

اي كه در اين زمينه وجود   انگاره. بر او نپرداخته است )ص(و تفضيل محمد )ع(يمبا ابراه
كه در قرآن  )ع(پيوند عميق و معنوي حضرت رسول و دين اسلام با ابراهيمدارد اين كه 

در . شايد دليلِ عمده پرهيز شمس در اين امر باشد) 183 :1376خرمشاهي، (نيز آمده 
 :همان( ، ابوبكر)276: همان( ، اويس)621 :شمس( توان به شخصيت علي بخش دوم مي

با توجه (اشاره كرد كه شمس به ارج و قرب مقام آنها نزد پيامبر ) 672و  621و 159
كه  در بخش سوم شمس همچنان. اشاره كرده است) ذكر نام آنها در كنار نام رسول

را مانند  )ص(دسعي كرده بنابر اصل تجانس به اشتراك همه انبيا الهي بپردازد و محم
ساير پيامبران الهي از نور واحد بداند؛ بنابر اصل تقابل، دشمنان پيامبران را نيز در مقابل 

در اصل عناد و لجاج  داند كه در اين ميرا و وجه مشترك همه آنها است آنها قرار داده 
  )8(.پيامبران هم عصر خود، با هم سنخيت دارند با

اي از آنها  دسته. شوند تقسيم مي  به چند دسته ع گفتار،زمان و نوگروه نيز از نظر اين 
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در زمان پيامبر با وجود درك مقام و عظمت او و بنابر همان اصل عدم سنخيت با روح 
مخالفت با او هستند كه شمس در اين دسته به تبيين  محمديه، پرچمدار حقيقت

در مواجهه با پيامبر  عمر به دليل عملي كه. پردازد شخصيت ابولهب، ابوهريره و عمر مي
ابوهريره يكي ديگر از ) 219: همان( .شود سرزنش پيامبر واقع مي ازو سر زده مورد

ن نزول عبارت پيامبر كه فرمود أاو ش. گيرد هايي است كه شمس بر او خرده مي شخصيت
مرتبه دومي كه شمس  )9(.داند ادبي او در مصاحبت با رسول مي را به دليل بي» زر غبا«

كند، وقتي است كه او كفش مصطفي را يكبار بر ديده  م او با نوعي ملامت اشاره ميبه نا
هايي  ديگر از شخصيت ابولهب يكي) 688 :همان( .نهاد و بار ديگر بر پاي راست و سر مي

با لحن و بي ادبي او در حق پيامبر خانوادگي پيامبر با او  نسبت دليلاست كه شمس به 
شخصيتي كه به تعبير شيمل، بارزترين ). 151 :همان( ده استكر ياداو  زآميز ا نكوهش

ابولهب از همچنان كه در نظر مولوي نيز  .)33: 1384شيمل، (با پيامبر است نمونه دشمني 
گيرد ياد  آتش عشق در او نمي ـ با وجود صفت پدر آتش داشتنـ تنها كسي كه  به عنوان

  )10(.است شده
عربي، فخر  ابن. ندا ند و يا به او نزديكا مؤلفاصر ديگر كساني هستند كه يا مع دسته

القضاه و بايزيد در اين دسته قرار دارند كه اقوال آنها درباره پيامبر اسلام مورد  رازي، عين
 )ص(و تضاد اين دسته اخير به مانند تقابل محمد البته تقابل. گيرد و تخطئه قرار مي نقد

كه شمس گوينده اين  چنان. اصلِ تقابل است با گروه نخست نيست اما به نوعي ناظر به
: همان( )11(خواند مرتد مي) گويد فخررازي چنين گويد محمد رازي چنين مي(سخن را 

: همان( .داند القضاه همداني را در برابر گفتار پيامبر به سردي يخ مي و سخن عين) 288
ورد ملامت شمس م) دار ماست محمد پرده(عربي نيز به دليل صدور يك قول  ابن) 663

شخصيت ديگري كه به ) 299()12(.بيند رسول خارج ميمتابعت  ازگيرد و او را  قرار مي
كه گفتن  )13(شود بايزيد بسطامي است مناسبت گفتارش مورد توبيخ شمس واقع مي

د، در حالي كه پيامبر هيچ يك از كن خبري او تعبير مي سبحاني و اناالحق او را نشانه بي
العارفين چگونه گويم امير  سلطان«) 728: همان( :ل خود را ذكر نكرده استاوضاع و احوا

صورت « )738 :همان( )14(»نيز نيست كو متابعت محمد كجاست متابعت صورت و معني
چگونه ضايع كردي كه  حقيقت متابعت و معني متابعت متابعت نگاه داشتي پس

گويد سبحاني ما اعظم شاني  سبحانك ما عبدناك حق عبادتك او مي: فرمايد مصطفي مي
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تر از حال مصطفي بود سخت احمق و نادان  اگر كسي را گمان باشد كه حال او قوي
  .)690و 741: همان( )15(»باشد

  آدم و موسي: برتري حضرت بر آنها  
  اويس و ابوبكر و علي : بالا بردن مقام آن شخص و ارج و قرب او  
  :تنزيل و فرو كاستن مرتبت آن شخصيت  

  ابولهب، ابوهريره و عمر: هاي معاصر پيامبر شخصيت .1
ابن عربي، : 6-4هاي معاصر شمس يا قرون  شخصيت .2

  القضاه و بايزيد  فخررازي، عين
  

  )مقايسه پيامبران با توجه به كتب آسماني(قرآن و ساير كتب اهل كتاب 
و جزء را رابطه كل ) ...شعر و نثر و( ها كلام شمس در يك جا رابطه قرآن و ساير

به عبارت ديگر، همان طوري كه اجزاء درون . توان جزء را فداي كل كرد داند كه مي مي
لذا آدمي را از . گنجند، تمام كلام ديگران نيز در درون قرآن مندرج است يك كل مي

يكي قوم در سخن سجع نگاه «: گويد دارد و مي اينكه دست در جزء زند بر حذر مي
ومي همه شعر گويند قومي همه نثر گويند هر يكي ازين دارند همه سجع گويند ق مي
كلام خدا كل است دست در كل زن تا همه جزءها آن تو باشد و چيزيي . ي استئجز

شمس بر  )16( )172 :همان( »...ديگر مزيد دست در جزء مزن نبايد كه كل فوت شود
كند كه  اشاره مي ي عمر و پيامبر، به داستانيگفت و گواين اساس در يك جا با توجه به 

البته شواهد ) 153 :همان(دارد  پيامبر عمر را با وجود قرآن، از خواندن تورات بر حذر مي
هاي آن به نسبت  محمد و ارزش فراواني وجود دارد كه شمس خود نيز به جايگاه قرآن

  :ترين آنها به قرار ذيل است ساير كتب آسماني واقف بوده كه عمده
  )72 :همان(راوان به قرآن براي اثبات مدعاي خويش استشهاد و استناد ف -
  ...)و 75،150،184،230:همان(عوام و خواص به دست ن و نحوه استفاده از آن آقر -
  )153 :همان(است قرآن مغز و خلاصه تمام كتب   -
  )193 :همان(ن و حكمت نزول آيات با توجه به مقتضيات زمانه آقر -
  .است) 95 :همان(و فراخي دل ) 198 :همان( طهارت ،شرايط درك قرآن -
  )109 :همان(تاثير قرآن در انسان  -
  تقبيح استفاده از قرآن به عنوان ابزار كسب معاش -

 )ص(محمدنمودار مقايسه

  هاي ديگر با شخصيت
 :لات شمسدر مقا
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تسلط فراوان شمس بر قرآن و استفاده بجا از آن در گفتار  كه مشهودترين آنها  -
  )230 :همان( وقتي است كه از او درباره مولانا مي پرسند

  .... و اوصاف محمديان
هاي حضرت رسول به طور عام و  هايي كه درباره ويژگي يكي ديگر از مفاهيم و گزاره

به نظر هر چند . له محمدي و محمديان و تابعيت و متابعت ازوستئاو داشته مس پيروان
را خوش ) Muhammadan( مسلمانان، لفظ محمديون و محمديان مليشمحققاني چون 

 .خوانده شوند اكراه دارند» محمديون«و » محمدي« فظدارند و از اين كه با  ل نمي
حيون و يمس از محققان به قياس اي چرا كه اين اصطلاح بنابه قول پاره) 371 :شيمل(

اما اين اصطلاح به ويژه  .)39: 1384شيمل، ( شده است  ساخته) Christians( مسيحيان
ت كه خود دليلي بر لفظ محمديه و طريقه محمديه در مقالات شمس به كرات آمده اس

در اين گزاره ها با توجه به . ترديد در سخن آن محققان از جمله خانم شيمل است
ترين اوصاف حضرت محمد و پيروان او قابل استنباط  عبارت محمديون و محمديان مهم

تبعيت از  دروغ، شكسته دلي، عروج به اخلاق نبوي، اوصافي چون پرهيز از سخن. است
از زمره اين اوصاف است كه در ذيل به ... شريعت، توكل راستين و  حضرت، رعايت آداب

  : شود چند مورد آن اشاره مي
زهي اسرار قرآن زهي محمديان اگر دروغ گويند آن را راست كند المومن يكذب « ـ

  )652 :همان( قال لايكذب
متابعت محمد آن است كه شكسته دل باشد پيشينيان شكسته تن بودند به دل « ـ
  .)656: همان( »سيدندر مي

تو هم بروي در پي او جهد كن تا  )17(متابعت محمد آن است كه او به معراج رفت ـ
ايشان همه احديانند ما محمديانيم  ـ) 645 :همان( »قرارگاهي در حال حاصل كني

 مستوران ـ) 258 :همان( »بالاي كعبه خواست كه بپرد باز گفت ني متابعت اوليتر
چه بيدار شويم و چه گوييم كه ما كييم گفت سر از گريبان محمد حضرت گفتند ما به 

محمديان چنين باشند محمد چنين « - )222 :همان( »كنيم بركنيد كه متابعت مي
گويي كه روي سنگي يا ديواري نقشين كرده است تو  باشد آخر سنگ پرست را بد مي

  .)224 :همان(» هم رو به ديواري كني
و همه وجود ارزد ايشان آدمينه امت محمدند چشم  زهي آدم كه هفت اقليم ـ
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اين عوام كه  -) 677 :همان( »محمد به تو روشن چشم محمدي روشن كه تواش امتي
را رها ) نماز كردن(پنج نماز كنند از عذاب خلاص يابند واي بر ايشان كه متابعت محمد 

 »ببند و توكل كن آخر متابعت آن است كه فرمود اشتر را زانو -) 217 :همان( »كردند
 .)200 :همان(

  
  گيري نتيجه

و به ) در نوشتار گفتار(حاصل سخن اينكه در مقالات شمس به دليل نوع نوشتار 
و هم گفتارهاي او  )ص(علت ذهن اشراقي شمس، هم حوادث تاريخ زندگي حضرت محمد

اختيارات ـ البته مبتني بر باور مؤلف ـ تفسير و تأويل شده است او در اين راستا حدود 
داند كه شخصيت گويندگان سخن ـ  يزاني گسترده ميعقل را در تأويل و تفسير به م

داند كه و به همين دليل  پشتوانه تام و تمام صحت سخن آنان نميرا حتي پيامبران ـ 
از جمله احاديث پيامبر اسلام و آيات  برانبا جرأت و جسارت به تشريح سخن پيام

تازد كه چرا  اگر چه بر فخررازي و شهاب هريوه مياو . پردازد خطاب به حضرت مي
بارها به طور ضمني خود را با پيامبر اسلام  اند؛ خويش را با حضرت محمد مقايسه كرده

در كنار آن نيز براي بيان عظمت مقام . كند كه در مواردي توام با شطح است مقايسه مي
محمد،  قرآن صامت به وجودپيامبر به اوصاف او چون همه علوم معلوم محمد، ارزش 

نور محمديه، باز سپيد سلطان ازل،  نه به خاطر خداوند كه به خاطر محمد، تعظيم قرآن
آيات خطاب به  تأويلاو در بخش . اشاره كرده است...  مستغرق جانان و معراج محمديه،

يكي از دلايل اهميت و ارزش قرآن در كند كه  يات خاطرنشان ميشريح آتمحمد ضمن 
والذين جاهدوا «بر اين اساس آيات . برون آمده است )ص(مصطفياست كه از زبان  اين

انا فتحنا لك فتحا  الارض، فينا لنهدينهم سبلنا، و وجدك ضالا فهدي، تنزيلا ممن خلق
او همچنين به . كرده است تأويلرا با نگاه اشراقي  »...مبينا، و ما تشاوون الا ان يشاءاالله و

ه فراواني كرده كه برخي از آنها را مطابق احوالات دروني خويش توج )ص(گفتار محمد
، »الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم«ترين اين سخنان  عمده. كرده است تأويل

، »من عرف نفسه فقد عرف ربه«، »ان الربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها«
سرانجام اينكه يكي ديگر از مفاهيم  .هستند ...عليكم بالسواد الاعظم و اياكم والقري و«
ها در كنار  شخصيت پيامبر اسلام در مقالات، قرار گرفتن نام برخي از شخصيت بارةدر
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و گاهي به ) آدم و موسي(نام پيامبر اسلام است كه گاهي به قصد برتري حضرت بر آنها 
گاهي به و ) اويس و ابوبكر و علي(منظور بالا بردن مقام آن شخص و ارج و قرب او 

هاي  منظور تنزيل و فرو كاستن مرتبت آن شخصيت است كه به دو دسته شخصيت
ابن ( 6-4هاي معاصر شمس يا قرون  و شخصيت) ابولهب، ابوهريره و عمر( معاصر پيامبر

  .هستندقابل تفكيك )  القضاه و بايزيد عربي، فخر رازي، عين
  
   نوشت پي

ترين آنها به قرار  نها پرداخته است كه عمدهآش به نگارنده در بخشي از رساله دكتري خوي .1
 پروانه عشق و مولانا در طواف شمع وجود پيامبر، كيهان، محمد خوانساري،: ذيل است

عصمت ـ 4/7/1370بابايي، عشق محمدي در مثنوي، كيهان،  رضا ـ19/9/1363
آنه   - 4/1377و  3در مثنوي، فرهنگ بام ايران، ش  )ص(طاهرزاده، سيماي حضرت محمد

رحمن تاجمير،  ـ 21/2/1374و  14ماري شيمل، عشق مولوي به پيامبر اسلام، اطلاعات، 
آنه ماري شيمل ـ  14/4/1378و  13و  9در مثنوي، اطلاعات،  )ص(حضور نوربخش پيامبر

س  ،158ش  در انديشه مولانا، كيهان فرهنگي، )ص(محمد ،)عبدالحميد اسكندري(
، در دفتر اول مثنوي، )ص(ي اوصاف و سيرت پيامبر اكرممهدي سيدي، تجل ـ 16/1378

  .13/2/1380و  6اطلاعات، 
اي به اين موضوع نپرداخته  نيز هيچ مقاله 1377در همايش بزرگداشت شمس تبريزي در  .2

  .ثير شمس بر مولانا بيش از ده مقاله نوشته شده استأاست، اما درباره ت
ه ستارگان، سلطان عبس، شكافنده ماه، امي، شفيع ترين اين تصاوير، پيامبر پادشا مهم .3

روز جزا، رحمه العالمين، درياي يقين، خاتم الانبياء، وسيله اراده الهي و انگيزه آفرينش 
كف  در(ها  عالم بوده كه نفس شيطاني خويش را مسلمان نموده و به همين دليل ماسه

دفترهاي ششگانه  در. دهد بر حقيقت او شهادت مي) استن حنانه(و چوب خشك ) ابولهب
داستان با عنوان حضرت محمد و عناوين مشابه آمده كه اين تعداد غير از تك  60مثنوي 

   .)944-980 :1379، ابراهيمي( هاي و مفاهيم مستقل است بيت
از عهد آدم تا وقت عيسي « :اين تصوير يعني عشق محمدي در آثار ديگران نيز آمده است .4

كردند اما تنور تافته پرآتش محبت  ميرمايه دين دستكاري ديگر ميهر يك از انبيا بر خ
  ) 116 :به نقل از شيمل 148مرصاد العباد، (» محمد را بود

گفت خدمت مكن كه مرا شرم آيد از تو او جواب داد كه اين مرا مگو كه از اين  ..پادشاه « .5
بار ديگر ... شوي د ميشود و تو بر دل من سر كني بهر تو بر دل من سرد مي منع كه مي
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. گويد كه به جان و سر تو كه خواهم كردن تا چندان بايستاد كه پاي او ورم كرد مي
بايد طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقي ترا  گويد كه بس كن اين مرا نمي پادشاه به خشم مي

كره گويم كه تا تو در رنج افتي الا تذ گويم جهت نمي پهلوي خود نشانم و با تو سخن مي
  )320:همان(» لمن يخشي

توان دريافت يا از طريق خود  به قول مولانا كه گفته است حقيقت قرآن را از دو طريق مي .6
معني قرآن ز قرآن پرس و : قرآن و يا از طريق كسي كه نفس خويش را سر بريده باشد

  .)3129: 5مثنوي، ( وز كسي آتش زده اندر قفس/ بس
  :ين نكات درباره اين حديث گفته استمولانا نيز با توجه به ا .7

ــتاز دم حــب ــه ايس ــذر م ــوطن بگ  كه وطن آن سوست جان اين سوي نيست  ال
 ايــن حــديث راســت را كــم خــوان غلــط   خواهي گـذر زان سـوي شـطگر وطن

  )2211ـ2: 4(
سوره  31گردد كه در آيه  البته يكي از دلايل اين امر به حكمت و مشيت الهي بر مي .8

  .»المجرمين وكفي بربك هاديا و نصيرا جعلنا لكل نبي عدوا من وكذلك« :آمده استفرقان 
چرا كه مولانا در  .اين تفسير شمس از گفتار پيامبر درست برخلاف نگاه مولوي است .9

  :داند ه پرداخته و زر غبا را نه براي عاشقان كه براي بيگانگان ميرمثنوي به تاييد ابوهري
  سخت مستسقي است جان صادقان            با وظيفه عاشقان نيست زر غ          
  انـد انس جـه بي دريا ندارنـزان ك              نيست زر غبا وظيفه ماهيان          

)2671-2672 ادبيات،  مثنوي، دفتر ششم،(  
  » محروم ز آتش تو جز بولهب نديدم            گفتند سوز آتش باشد نصيب كافر  .10

)1690:ديوان(  
در ضمن اولين . تكرار شده است) 77-4(العارفين  اين تصاوير بعدها در مثنوي و مناقب .11

كسي كه مقايسه پيامبر با شخصيت ديگر را مساوي ارتداد دانسته ابوحنيفه است كه 
  )122: 1384، شيمل. (فتواي شمس مشابه فتواي اوست

  ) 299: همان( »شرعم اما متابعت نداشتشيخ محمد سجود و ركوع كردي و گفتي بنده اهل « .12
تواند  گردد مي برمي توبيخ بايزيد اگر چه مقدار زيادي به تفاوت ديدگاه و مشرب آن دو  .13

آميز  از اين ديدگاه هم باشد كه بايزيد در عباراتي مردم تبريز را با لحن و عبارات توهين
  شوند و نا و زود بيگانه مياختلاط با مردم تبريز مكن كه دير آش«: توصيف كرده است
دانند تبريز سرد سير است و اگر چه مردم آنجا عقل معاش دارند در  قدر مردم دانا نمي

و شايد اين جملات شمس نيز به نوعي خطاب به ) 12: 1379موحد، ( .عاد قصور دارندم
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ته آنجا كساني بودند كه كمترين ايشان منم بحر مرا برون انداخ«بايزيد باشد كه گفت 
  .)641 :1377 شمس،( »اي افتد چنينم تا آنها چون باشند چنان كه خاشاك از دريا به گوشه

گيرد و از زبان  به سخنان بايزيد خرده مي) 306(المحجوب  هجويري نيز در كشف .14
  .)231: 1384، شيمل( خلاص تو از تويي تو در متابعت دوست ما بسته است: گويد خداوند مي

گيرد به  خرده مي با شخصيت پيامبربارة مواردي كه شمس بر بايزيد در يكي ديگر از . 15
داند كه او  شمس حكمت آن را به اين دليل مي .گردد ماجراي خربزه نحوردن بايزيد بر مي

. دانست بريد و آن را فقط متابعت در صورت مي پيامبر خربزه را چگونه مي دانست نمي
آورد كه او نيز از  سيد احمد خان هندي ميخانم شيمل مشابه اين داستان را براي 

  .)74: 1384، شيمل( كرد خوردن انبه به اين دليل كه پيامبر آن را نخورد پرهيز مي
قرآن نه شعر است و نه نثر است كه : گويد مشابه اين سخن گفتار طه حسن است كه مي .16

   .)244: 1380، نصر حامد ابوزيد(فقط قرآن است 
  : شمس در غزليات مولانا نيز  آمده است مفهوم اين جمله .17

  »رخ ماه ببوسيد چو بر بام بلنديد          به معراج برآييد گر از آل رسوليد«        
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  منابع
  .اسلاميتهران،   چاپ اول،شرح تحليلي اعلام مثنوي، ) 1379(ابراهيمي، ميرجلال 

چاپ نيا،  ، مرتضي كريمي)پژوهشي در علوم قرآن(معناي متن ) 1380(نصر حامد  ،ابوزيد
  .اول، تهران

  .نقد النصوص في شرح الفصوص، محمدرضا جوزي، روزنه، تهران، اول) 1375(آملي، سيد حيدر 
  .آستان قدس  هاي پيامبران در مثنوي، چاپ اول، مشهد، فرهنگ قصه) 1371(پورخالقي، مهدخت 

موسسه پ اول، تهران، چاداستان پيامبران در كليات شمس، ) 1364(پورنامداريان، تقي 
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .طرح نوچاپ چهارم ، تهران قرآن شناخت، ) 1376(خرمشاهي، بهاءالدين 
  .دوستانچاپ دوم، تهران، قرآن پژوهي، ) 1377(خرمشاهي، بهاءالدين 
  .علمي و فرهنگيچاپ اول، تهران، عرفان در غزل فارسي، ) 1383(راستگو، سيد محمد 

 .علمي  چاپ هشتم،بحر در كوزه، علمي، ) 1378(عبدالحسين  زرين كوب،
  . صراطچاپ سوم، تهران، بسط تجربه نبوي، ) 1379(سروش، عبدالكريم 

  .تهران، سخن  دفتر روشنايي، محمدرضا شفعيي كدكني، چاپ اول،) 1384(سهلگي، محمد بن علي 
  .ثالثچاپ اول، تهران، دليل آفتاب، ) 1384(شعباني، معصومه 

  . خوازرميچاپ دوم، تهران، مقالات شمس، محمد علي موحد، ) 1377(مس تبريزي ش
  .شمس تبريزي، اسرار شمس، نسخه خطي

  .االله، حسن لاهوتي، چاپ دوم، تهران، علمي و فرهنگي محمد رسول) 1384(شيمل، آنه ماري 
  .عاتاطلاروزنامه عشق مولوي به پيامبر اسلام، ) 1374/  21/2و  14(شيمل، آنه ماري 
» الاسرار تحليل بوطيقاي قصه موسي و خضر در مثنوي و كشف«) 1384(گرجي، مصطفي 

 .9هاي ادبي، ش پژوهش
  .چاپ اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي) 1378(مجموعه مقالات بزرگداشت شمس تبريزي 

  .آستان قدسچاپ اول، مشهد، سيد محمد صادق عارف، ) 1375(معروف الحسني، هاشم 
 .طرح نوچاپ سوم، تهران، شمس تبريزي، ) 1379(وحد، محمد علي م

  چاپ پانزدهم،الزمان فروزانفر،  كليات شمس تبريزي، بديع) 1379(الدين محمد  مولوي، جلال
  .اميركبيرتهران، 
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